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»حسینیه‌ معلی« بعد از چهار فصل، برای مخاطب برنامه‌ای ناشناخته نیست 
و توانســـته اســـت که به مرور زمان برای خودش، یک هویت مســـتقل بسازد. به 
این معنا که طراحان و برنامه‌سازان چنین ایده‌ای در دو ساحت فرم و محتوا‌ 
تلاش دارند‌ از نمونه‌های قبلی پیشـــی بگیرند. برنامه از فصل اولش در ســـال 
1400 تـــا بـــه الان فـــرم و ظاهری نســـبتا یکســـان داشـــته اســـت و در هر فصل به 
فراخور مناسبت‌ها، تغییری در دکور و افراد حاضر در استودیو به وجود آورده 
اســـت. تغییراتی که عمدتا بزرگ شـــدن استودیو را نشان می‌دهد و به جایگاه 
تماشاچیان صندلی اضافه می‌شود. البته این تغییرات گاهی وقت‌ها به دور 
از حاشـــیه نبوده اســـت، مخصوصا حاشیه‌هایی که به مداحان داخل برنامه 
مربوط می‌شـــد. حســـینیه‌‌ معلی با تکنیک‌ها تلویزیونی و هنری این امکان را 
بـــرای جامعـــه هـــدف خود ایجاد کرد که مدیحه‌ســـرایان اهل بیـــت را خارج از 
چهارچوب‌های مرســـوم و پیشـــینی ببینند. خیلی طول نکشـــید که توانست 

برای به یک برنامه‌های جدی معارفی بیندازد. 
در همان ابتدا به این برنامه برچسب »عصر جدید مذهبی‌ها« زده شد اما 
به مرور حسینیه‌ معلی ثابت کرد که به دنبال استعدادیابی نیست و 
ی  اهداف دیگری دارد. اهدافی که در آن اصلا جایی از رقابت و داور
، لقب ذاکرین اهل‌بیت داده  کردن نیست و حتی به افراد پشت میز
شد نه داوران یک مسابقه. با فرارسیدن ایام شعبان، حسینیه‌‌ معلی نشان 
داد که برای مناسبت‌های شاد هم برنامه‌ دارد. شاید برای اولین بار بود که یک 
برنامه مناسبتی شاد، اعیاد مذهبی را خارج از شکل‌های کلیشه‌ای صداوسیما 
جشـــن گرفت. حســـینیه معلی ثابت کرد که شـــادی مذهبی را هم می‌توان در 
قالب فرم‌ها و اجراهای تلویزیون نشان داد و این امر غیرقابل وقوعی نیست. 

   حسینیه‌ بین‌المللی
این برنامه با شعار حسینیه‌ای برای ایران، توانسته با نشان دادن آداب و رسوم 

مناطق مختلف ایران در هنگام شادی و عزا، تصاویر مغفول‌مانده از آیین‌های 
گون و اجراهایی  محبان اهل‌بیت را نشان دهد. حضور اقوام و گروه‌های گونا
متنوع در گویش و لهجه باعث شده است که این برنامه، حسینیه‌ای برای تمام 
مردم ایران شود. نشان دادن تمام مردم ایران در تلویزیون، دقیقا همان چیزی 
است که این روزها تلویزیون و مردم به آن احتیاج دارند. البته این برنامه محدود 
به مرزهای جغرافیایی نماند و مخاطب شرکت‌کننده‌هایی از کشورهای دیگر 
را هم دید. حتی حضور داور قطری و هیجانش در مواجهه با شرکت‌کننده‌ها 
یکـــی از نـــکات قابل توجه این فصـــل از برنامه بود. مداحی معروف »انا مظلوم 
حســـین« نزار قطری باعث آشـــنایی ایرانی‌ها با او شـــده بود و حالا حضور او در 
بین سه مداح ایرانی، کاراکتری متفاوت برای او ساخت. نزار قطری که روحیه‌ای 
لطیف دارد و بسیار خوب به فارسی مسلط است، باعث رنگارنگی اجرای این 
برنامه شده است، ضمن اینکه هیجانات او در مواجهه با ایرانیان صحنه‌هایی 
جالبی خلق کرده اســـت. حضور شـــیخ زکزاکی، رهبر جنبش نیجریه در این 
برنامه هم یک اتفاق خاص حســـاب می‌شـــود. تا قبل از این، شـــیخ زکزاکی به 
یا مقابل دوربین‌های شـــبکه‌‌ یک رفته بود.  مناســـبت ســـالگرد حادثه‌‌ تلخ زار
حضور شـــیخ زکزاکی در اســـتودیو معلی و برگزاری آیین عمامه‌گذاری اتفاقی 
 ، یخ تلویزیون بود. حضور گروهی از مردم اندونزی که همراه با ساز جدید در تار
آیین همنوایی را اجرا می‌کردند و مولودی با محتوایی برای پنج تن می‌خواندند، 
لحظات شادی را خلق کرد. در پایان این مراسم، این گروه برای چهار مداح و 
مجری برنامه از لباس‌های رنگی و زیبای محلی خودشان هدیه آوردند. به‌جز 
حضور شرکت‌کننده‌های غیرایرانی، تنوع شرکت‌کننده‌هایی که از داخل ایران 

به این برنامه رفته بودند‌ هم صحنه‌های زیبایی را رقم زد. 

   این پروژه طولانی است
معلوم نیست این گزاره از کجا و چگونه عمومیت یافته که ایرانی‌ها آنقدرها 
که در غصه خوردن و گریاندن مهارت دارند در نشاط و شادی، موفق نیستند 
و اصولا خیلی سخت می‌خندند. ممکن است چنین گزاره‌ای را نپذیرید و با 
واقعیت‌های موجود خود منطبق ندانید، اما به هر حال در فضای رسانه‌ای، 

شکل عمومی یافته و گاه‌گداری به کمک آمار و رتبه‌بندی‌های جهانی، مساله 
کمبود شادی اجتماعی ایرانیان، هم تئوریزه می‌شود و اتفاقا مبتنی بر چنین 
دیدگاهی اســـت که مدیران فرهنگی، ســـراغ ایده‌هایی برای شادی‌آفرینی در 
سطح جامعه می‌روند، مثل تولید برنامه‌ای مثل خندوانه در تلویزیون. شاید 
کنشی از سوی مدیران تلویزیون برای  تولید برنامه‌ای مثل خندوانه را بتوان وا
چنیـــن وضعیتـــی تعبیر کـــرد اما آیا برنامـــه‌ای همچون حســـینیه معلی را هم 
می‌توان نســـخه‌ای صرفا برای ارتقای شـــادی جمعی ایرانیان دانســـت؟ با هر 
ید، این برنامـــه در قالب برنامه‌های  ی ســـراغ حســـینیه معلی برو متـــر و معیار
معارفـــی تلویزیـــون تعریف می‌شـــود نـــه برنامه‌ای برای خندیـــدن و خنداندن 
مخاطبانـــش. اتفاقا به خاطر همین اســـت که طراحـــی عناصر بهجت‌افزا در 
این برنامه، کار سختی است و سازندگان حسینیه معلی برای اینکه به ورطه 
ی حرفه‌ای، از کنار خطوط قرمز یک برنامه  ابتذال نیفتند، باید همچون بندباز
مذهبی عبور کنند. کار ســـخت‌تر دیگر اینکه حســـینیه معلی نمونه‌ ســـابقی 
نداشته تا از آن تقلید کند و در طراحی یک برنامه شادمانه باید توجه ویژه به 
نظر کارشناســـان و بازخوردهای مخاطبان دلســـوز داشـــته باشند و نسبت به 
گرچه گفته می‌شـــود که این فصل از برنامه حســـینیه  اصلاح آن اقدام کنند؛ ا
معلـــی، هفته‌هـــای قبـــل به طور کامل ضبط شـــده و امـــکان اصلاح آن وجود 
نـــدارد و ای‌کاش بـــرای فصل‌های بعدی تدبیری شـــود که امکان اصلاحات 
برنامه فراهم شود؛ به خصوص فصل‌هایی که مربوط به شادمانه‌های مذهبی 
است و حساسیت‌های بیشتری از جانب جامعه مذهبی دارد. یکی دیگر از 
ملاحظاتی که ســـازندگان حســـینیه معلی باید به آن توجه ویژه کنند انتخاب 
فرم‌های متناسب برای یک شادمانه مذهبی است. این رعایت‌کردن حدود 
فرمی برای برنامه، از شوخی‌های مداحان را شامل می‌شود تا قاب بندی‌های 
تصویـــری مختـــص مهمانـــان و رقص‌ها و آیین‌های ایرانی. واضح اســـت که 
رســـیدن به این فرم متناســـب، نیازمند آزمون و خطا و گذر زمان اســـت و لازم 
اســـت که کارشناســـان مذهبی و منتقدان تا رسیدن به نتیجه مطلوب، صبر 
کنند و دلســـوزانه نقدهایشـــان را به برنامه ســـازان بگویند؛ مشروط به اینکه آن 

سمت ماجرا هم گوش شنوایی برای نقدها باشد. 

برنامه‌ »حســـینیه معلی« از محرم ســـال 1400 در حال پخش اســـت و از 
همـــان شـــروع  طرفداران پروپاقرص خـــودش را پیدا کرد. البته که مثل هر 
برنامه جدیدی که کمی ساختارشـــکنی می‌کند، منتقدانی هم دارد. در 
ع( و دیگری سعید  تیتراژ این برنامه دو نام برده می‌شود؛ نام امام حسین)
ستودگان به عنوان تهیه‌کننده‌ حسینیه معلی. ستودگان در این‌باره به ما 
گفت: »از ابتدا بنا گذاشتیم اصلا برنامه تیتراژ نداشته باشد که بخواهیم 
ع( می‌آید  اسم عوامل بخورد. اما در پایان برنامه یک نام امام حسین )
و اســـم من را گذاشـــتند که به عنوان کمترین عضو در سمت تهیه‌کننده 
هستم تا کار رسمیت بگیرد.« به بهانه‌ سری جدید این برنامه، با سعید 

ستودگان گفت‌‎وگو داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

حسینیه‌ معلی در اجرا و مدل برگزاری به یک هویت نسبی رسیده و حالا در سری 
جدیـــد، بحث‌هـــا و نظرات قابل توجهی از ســـوی موافقـــان و مخالفان این برنامه 
مطرح می‌شود. با وجود اینکه اولین‌بار نیست که سراغ شادمانه‌های مذهبی و آیینی 
می‌روید، اما فصل جدید حسینیه معلی با سری‌های پیشین تفاوت آشکاری دارد. 
کمی درباره ضرورت این پرداخت جدید بگویید و اینکه چه شد که برای فصل 

پنجم به این فرم از اجرا رسید؟
در حوزه برنامه‌سازی مذهبی و معارفی تقریبا به یک الگوی ثابت رسیده بودیم و 
در ایام شهادت ائمه معصومین یک برنامه مناسب شهادت ائمه آماده می‌کردیم. 
تلاش ما هم این بوده که با هرعنوانی هم که شده، بتوانیم برای ایام شهادت ائمه 
برنامه‌سازی کنیم. اما با همان وسع کمی که تا قبل از ساخت حسینیه معلی 
داشتیم، به هیچ الگوی ظریف و کوچکی برای ساخت برنامه‌ متناسب با ایام 
شادی ائمه معصومین نرسیده بودیم. این موضوع باعث شده بود که هر بار اسم 
جشن آورده می‌شد برنامه‌هایی که شاید چند صد بار شبیه آنها ساخته شده 
بود و یک الگوی ساده‌ای داشت، تولید کنیم. حسینیه معلی اتفاقی که رقم زد 
ع(  این بود که الگوی برنامه‌سازی برنامه معارفی را در ایام شهادت اهل بیت)
تغییر و ارتقا داد و به قله‌ای رساند که چشم‌انداز جدیدی در حوزه برنامه‌سازی 
معارفـــی به‌وجـــود آورد. اگرچـــه ایـــن را هم باید گفت که حســـینیه معلی در ایام 
جشـــن و ایامی که متناســـب با موالید اهل بیت اســـت، هنوز در مقام تاسیس 
قرار دارد؛ یعنی در حال تاسیس یک روش جدید برای برنامه‌سازی معارفی در 
ایام شـــادی اهل بیت هســـتیم. به همین خاطر کار ما ســـخت‌تر شده و باعث 
می‌شود جاهایی را آزمون و خطا کنیم تا مسیر درست‌تری پیدا کنیم. همه‌ اینها 
نشان دهنده‌ کم‌وکاستی‌هایی در زمان‌های قبل‌ است و قطعا ضرورت ساخت 

برنامه‌هایی مثل معلی را در این نقطه می‌توان احساس کرد. 

ایده برنامه چطور شکل گرفت و چه تدبیری داشتید که این برنامه به تکرار نیفتد؟
دو علت می‌توانم برای پاسخ به سوال شما بگویم. به نظر من ظرفیت عظیمی که 
ما در حوزه‌ هیات‌ها، آیین‌ها و مناسک مذهبی داریم یکی از علت‌هایی است 
که به ما کمک می‌کند گرفتار تکرار نشویم. یکی دیگر هم خود وجود مقدس ائمه 
ع( است که هیچ زمان برای محبان‌شان تکراری نمی‌شوند. قیام امام  معصومین)
ع( در روز عاشـــورای سال 61 هجری یک بار اتفاق افتاده و یک روایت  حســـین)
واحد دارد اما می‌بینیم در طی 1400 ســـال، نه‌تنها تکراری نشـــده بلکه روزبه‌روز 

قوی‌تر و سرزنده‌تر شده است. 

در فضای مدیحه‌ســـرایی اهل ‌بیت ســـام‌الله‌علیها، مداحان و کارشناسان حاذق 
ک برنامه شـــما برای انتخاب کارشناســـان و مداحان حاضر در  فراوانی داریم. ملا

استودیو چه بوده است؟
در عین حال که حسینیه‌ معلی نشان دهنده‌ یک هیات است، باید به این هم 
توجه کنیم که ما یک حسینیه و هیات تلویزیونی هستیم، یعنی باید چهارچوب‌ها 
و قواعـــد برنامه‌ســـازی تلویزیونـــی را رعایت کنیم و با احترام به اســـتانداردهای 
برنامه‌سازی تلویزیونی، هیات و حسینیه خود را برگزار کنیم. در فضای جامعه 
مداحان کشور و همچنین در جامعه‌ جهان تشیع، ظرفیت‌های بسیار عظیم، 
انسان‌های بسیار هنرمند و مخلص و همچنین خلاق و خوش‌ایده و فکر فراوان 
داریم. در حسینیه معلی مداحان با نام ذاکرین اهل بیت حاضر شده‌اند. ما هم 
برای اینکه بتوانیم از تمام این ظرفیت اســـتفاده کنیم، با توجه به رویکردی که 
در هـــر فصـــل برنامه‌ معلی برای خود در نظر گرفتیم، هدف‌گذاری‌هایی کردیم؛ 
ازجملـــه اینکـــه به چه محتواهایی پرداخته شـــود و متناســـب با ایـــن اهداف از 

مداحان دعوت ‌کردیم. 

ما در این برنامه شرکت‌کننده‌های غیرایرانی هم می‌بینیم. برای مثال حضور شیخ 
زکزاکی و میهمان‌هایی که از کشورهای دیگر آمده بودند. درباره میهمان‌ها و روند 

انتخاب آنها توضیح ‌دهید. 
از همان بای بسم‌الله شروع حسینیه معلی، یک محور اصلی مشخص کردیم. 
ع( باشد، یعنی تعظیم  هدف‌مان این بود که این برنامه تعظیم شعائر اهل بیت)
شعائر شیعه و اسلام را انجام دهیم. این تعظیم شعائر می‌تواند در مداحی باشد 
یا در آیین‌هایی که در دورترین نقاط روســـتاها و کشـــور انجام می‌شـــود یا اینکه 
می‌تواند در آیین و مناســـکی باشـــد که در یک جای دیگر کره زمین، شـــیعیان و 
ع( انجام می‌دهند. همچنین می‌تواند در وجود شخصیت  محبان اهل بیت)
ع( را اقامه کردند. با محور قرار دادن این نکته  بزرگوارانی باشد که شعائر اهل بیت)
به نظرم پاسخ سوال شما روشن می‌شود. به همین خاطر در ایام محرم از مداح 
سه ساله خردسال تا پیرمرد 90 ساله را می‌بینیم که برای نوحه‌خوانی آمده‌اند! از 

هیات ترک‌های اردبیل می‌توانند در حسینیه معلی اجرای برنامه داشته باشند تا 
گمنام‌ترین هیئات در روستایی در شهر شاهرود. یک شخصیت ملی در سطح 
ایران می‌تواند میهمان برنامه باشـــد یا یکی مثل جناب شـــیخ زکزاکی بزرگوار که 
معروف به امام آفریقا هستند. ایشان توانستند مفاهیم شیعی را وارد قاره آفریقا کنند 
و جمعیت میلیون نفری را به شیعه جذب کنند. همه اینها ظرفیت‌های عظیمی 
ع( می‌توان به آنها پرداخت، به  اســـت که تحت لقای تعظیم شـــعائر اهل بیت)
همین خاطر ما با دست و آغوش بازی برای دعوت از همه این بزرگواران آمادگی 

یم، چه از نقاط مختلف ایران و چه از نقاط مختلف جهان! دار

پس حسینیه معلی که قرار بود برای 80 میلیون ایرانی برنامه داشته باشد در حال 
بزرگ‌تر شدن است. 

ع( فقط  ع( برای همه مردم دنیاست، امام حسین) الحمدلله! خود امام حسین)
امام حســـین ایرانی‌ها یا عراقی‌ها نیســـت. امام حسین برای همه است و ما هم 
فقط اینجا کارگری می‌کنیم که بتوانیم رضایت صاحب اصلی حســـینیه را به 

دست بیاوریم. 

با گذشـــت دو ســـال‌ونیم از شـــروع این حســـینه معلـــی، چقدر این برنامـــه را موفق 
می‌دانید؟ از بذر ایده‌ای که در ذهن طراحان این پروژه وجود داشـــت تا چیزی که 

الان اجرا می‌شود، چقدر شباهت وجود دارد؟
به نظرم در ابتدا پارامترهای موفقیت را باید تعریف کرد که به چه چیزی موفقیت 
ع(  می‌گوییم. موفقیت قطعا این است که مورد رضایت خود حضرت سیدالشهدا)
و اهـــل بیـــت قـــرار بگیریم و فقط امیدواریم مورد قبول ایشـــان قرار گرفته باشـــد. 
حسینیه معلی به خاطر زحمات خالصانه‌ای که حدود 400 نفر از خادمین در 
اینجا می‌کشـــند تبدیل به پرمخاطب‌ترین برنامه‌ معارفی تاریخ تلویزیون ایران 
ک موفقیت دانست یا خیر ولی حداقل  شده است. نمی‌دانم این را می‌توان ملا
 دلخوشـــی داریم که این بزرگ‌ترین حســـینیه تاریخ جهان شـــیعه توانســـته اسم 
ع( را به گوش انسان‌های بسیاری برساند. تنها دلخوشی ما همین  امام حسین)
ع( کمک کند  ک‌های موفقیت است خود امام حسین) است و اگر این جزء ملا

ثابت قدم باشیم و با قوت بیشتری ادامه دهیم. 

دور از ذهن نیســـت که برنامه از میزان زیادی محبوبیت برخوردار باشـــد اما شـــما 
عدد و آماری دارید؟

مرکز افکارسنجی سازمان صداوسیما در تابستان 1402 بعد از پخش فصل محرم 
برنامه حسینیه معلی، هم نظرسنجی و هم اثرسنجی برای این برنامه انجام داد. 
طبق گزارش مرکز تحقیقات صداوسیما، حسینیه معلی پرمخاطب‌ترین برنامه 
معارفی تاریخ تلویزیون ایران است؛ یعنی در تاریخ تلویزیون، هیچ برنامه‌ای به 

این تعداد مخاطب نرسیده بود. طبق آخرین نظرسنجی که انجام شد بین 36 
الی 40 درصد مخاطب در محرم داشتیم. آن چیزی که به صورت رسمی اعلام 
شد 36 درصد است. بعد به صورت شفاهی به ما گفتند در نظرسنجی بعدی 
که انجام دادیم آمار مخاطبان معلی به 40 درصد رسید که البته اعلام عمومی 
نشد. 40 درصد مخاطب یعنی 40 درصد جمعیت بالای 12 سال ایران که می‌توان 

گفت حسینیه معلی حدود ۲۰ میلیون مخاطب داشته است. 

با پخش حسینیه معلی ویژه ماه شعبان چه بازخوردهایی از سمت مردم داشتید؟
تاکنون سه قسمت از 13 قسمت حسینیه معلی، پخش شده ولی خدا را شاکریم 
ع( هر جایی باشد می‌درخشد.  که مردم خیلی به ما لطف داشتند و نام اهل بیت)
بازخوردها خیلی خوب بوده و بسیار فراتر از آن چیزی که فکر می‌کردیم بازخورد 
داشته است. الحمدلله مردم دیده‌اند و خوش‌شان آمده و باعث شده پیوند قلبی 
ع( قوی‌تر و تازه‌تر شود. در بین بازخوردها ما این  آنها بین خود، دل و امام حسین)
موضوع را داشتیم که توانستند با همین چند قسمت این پیوند قلبی را تقویت 
کنند. خدا را شاکریم و یقین داریم این حس خوبی که مردم به حسینیه معلی دارند 
ع( است.  هیچ ارتباطی به ما ندارد و همه از نور و عنایت و برکت امام حسین)

سری جدید »حسینیه معلی« با استقبال و البته انتقادهای شدیدی همراه شده است

پروژه پیچیده شادی مذهبی

سعید ستودگان تهیه‌کننده حسینیه معلی:

در حال تاسیس روش برنامه‌سازی برای شادی اهل‌بیت هستیم

تاملی در باب نمایش 
»کفنم کجاست؟«

و مردگان آن سال 
عاشق‌ترین زندگان 

نبودند! 
کارگردانــی احمــد حامــدی  کجاســت؟«، نمایشــی بــه  کفنــم  «
ــالار کوچــک مولــوی در حــال  ــا پنجــم اســفند مــاه 1402 در ت کــه ت
اجراســت، شــرح زندگــی و مــرگ مردگانــی از ســه نســل و ســه دوره 
یخــی اســت؛ مردگانــی کــه نــه عاشــق‌ترین زنــدگان ســال‌های  تار
ــه قــرار اســت کــه بعــد از ایــن حتــی نامــی  زندگی‌شــان بودنــد و ن
کفــن ســفید  یــا نشــانی از آنهــا جــز دارایی‌شــان، یعنــی همــان 
ــز شــاید  ــد داشــته باشــند. پیــش ازهرچی ــن دارن ــر ت ــده‌ای کــه ب ژن
بهتر باشــد که شــمای کلی‌ای از نمایش در ذهن داشــته باشــیم. 
کــه قــرار اســت شــاهد نمایــش  در خلاصــه نمایــش آورده شــده 
شــش شــخصیت در قبرســتانی متــروک باشــیم کــه در تلاشــند تــا 
یــب قبرهایشــان توســط بولــدوزر شــوند. نمایــش در  مانــع از تخر
یــف شــده اســت کــه هــر اپیــزود  چهــار پــرده بــا یــک ترجیع‌بنــد تعر
داســتان دو نفــری را روایــت می‌کنــد کــه در قبرهــای دوطبقــه بــه 
کنــون در  یــر و بــالای هــم دفــن شــده‌اند و ا صــورت عمــودی در ز
کنــار یکدیگــر قــرار  گورســتانی قدیمــی در  دنیــای مــردگان در 
کــه یکــی پــس  گرفته‌انــد. هــر پــرده از ایــن نمایــش ســه‌پرده‌ای 
ــی را در خــود جــای  از دیگــری روایــت می‌شــوند ماجــرای متفاوت
ــابه  ــت‌هایی مش ــاوت و سرنوش ــی متف ــت از دغدغه‌های داده اس
یعنــی مــرگ. در پــرده اول مــا شــاهد مــردی هســتیم کــه نخســت 
کــه در پشــت دارد در  یــش اســت و بــا چاقویــی  منکــر مــرگ خو
ــتش  ــش از دس ــال‌های پی ــه س ــدد ک ــری می‌پیون ــه همس ــت ب نهای
ــاید  ــار ش ــن ب ــه ای ــری ک ــته از فق ــرده انباش ک ــی نا ــوده؛ زندگ داده ب
در مــرگ دنبــال شــود. در پــرده دوم امــا ایــن بــار مــا شــاهد آنیــم کــه 
زنــی راهبــه، مســیحی‌ای معتقــد در ســیپیده‌دمانی تصمیــم بــه 
ــرد و غــرق می‌شــود،  ی عرشــه کشــتی می‌گی انداختــن خــود از رو
کــه  ی برســد  ز کــه قــرار نبــوده اســت رو خودکشــی یــک راهبــه 
فــرو رفتــن در  کــه چــاره‌ای جــز  بــه پوچــی‌ای برســد  بخواهــد 
یــن او امــا  یر اعمــاق زمیــن بــرای خــود ندیــده باشــد؛ در قبــر ز
ینــه  مــردی اســت کــه او هــم اتفاقــا بــه دلیــل ناتوانــی از تامیــن هز
یــل کوبیــده و کشــته  درمــان دختــر خردســالش خــود را بــه گارد ر
کــه نخســت بیــن ایــن دو آغــاز می‌شــود و  اســت. گفت‌و‌گویــی 
ن پــی می‌بــرد کــه عامــل پیونــد او بــه دیگــری نــه مذهــب  کم‌کــم ز
کــه اتفاقــا احساســات مشــترک انســانی اســت. در پــرده ســوم امــا 
ــری  ــتبداد قج ــل اس ــی از عوام ــم و از یک ی ــخ می‌رو ی ــه دل تار ــا ب م
نزدیــک بــه شــاه و مخالــف بــا مشــروطه بــه یــک مشــروطه‌خواه 
گــور دفــن  کــه در یــک  مصدقــی در طــرف مقابــل او می‌رســیم 
شــده‌اند. مشــروطه‌خواه نمایــش از جهــل عــوام می‌نالــد و از بــه 
دســت فراموشــی ســپرده شــدن مبارزانــی کــه دیگــر حتــی نامــی بــر 
ک شــده و  ی هــم نیســتند، و آرمان‌هایــی کــه بــاور ندارنــد خــا گــور
بــا خودشــان بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. در پــرده آخــر امــا 
ی بــرای دختــر از‌دســت‌‌رفته یکــی از همیــن مردگانــی  بــا ســوگوار
ینــه درمــان دختــر  مواجهیــم کــه از فــرط غصــه ناتوانــی از تامیــن هز
کنــون جســد دختــرش  کوچکــش خــود را بــه کشــتن داده بــود و ا
کــه دارد بــا خــود مــی‌آورد جایــی  ی قبــر خــود می‌بینــد  را بــر رو
ــرده دور هــم جمــع  ــرده در نهایــت در یــک پ کــه همــه ایــن ســه پ

ــد داده اســت؟  ــه هــم پیون می‌شــوند. امــا چــه چیــزی اینهــا را ب
»هــر  یــد:  می‌گو کمونیســت  مانیفســت  ز  ا ی  فــراز در  مارکــس 
آنچــه ســخت و اســتوار اســت، دود می‌شــود و بــه هــوا مــی‌رود، 
هــر آنچــه مقــدس اســت، دنیــوی می‌شــود و دســت‌آخر آدمیــان 
ــا وضعیــت واقعــی زندگــی و  ــا حواســی جمــع ب ناچــار می‌شــوند ب
یــش رودررو گردنــد.«‌ اینجاســت کــه  روابط‌شــان بــا هم‌نوعــان خو
انســان‌های منفــک از هــم، کــه بــا ترجیع‌بنــدی از‌ از‌دســت‌دادگی 
بــه هــم پیونــد خورده‌انــد درگیــر صــدای آزار‌دهنــده لودرهایــی 
هســتند کــه بــه دنبــال صــاف کــردن گورهایشــانند؛ آنهــا کــه جز یک 
ــه  ــد و تک ــاب نمی‌آین ــه حس ــزی ب ک چی ــا ــر خ ــورده ب ک‌خ ــام خا ن
پاره‌هــای کفن‌شــان را هــم کســی بــه هیــچ نمی‌خــرد. شــخصیت‌ها 
زمانــی بــه هــم پیونــد می‌خورنــد کــه نمی‌خواهنــد همــان یــک تکــه 
یــر زمیــن دارنــد را طعمــه ســاخت و ســاز جدیــدی  جایــی کــه در ز
ی تکــه پاره‌هــای تــن مــا و بــه قیمــت نیســت و نابــود  ببیننــد کــه رو
ی تبدیــل  شــدن‌مان آنهــا را بــه پــروژه‌ای بــرای تجــارت و انبوه‌ســاز
ی هــم از دست‌شــان برنمی‌آیــد و بــه خیــال خــود  گرچــه کار کننــد. ا
یســتن  یــب قبرهایشــان شــود. آنهــا کــه بــرای ز می‌تواننــد مانــع از تخر
کنــون درگیــر تمنــای حفــظ شــکوه شــعائر مــرگ  نجنگیــده بودنــد ا
یــن هــم امــا در واقــع همان‌هایی‌انــد کــه در  خودنــد. انســان امروز
یســتن  قامــت مــردگان ایــن نمایــش می‌بینیــم. انســانی کــه نــه تنهــا ز
یــی  یــغ شــده بلکــه مــرگ او را نیــز بــه هیــچ نمی‌خرنــد. او از او در
کــه فرمول‌هــای حفــظ زندگــی هــم بــه کارش نمی‌آیــد و نمی‌توانــد 
یــه 35 درجــه حرکــت دســت‌آموخته در دفــاع شــخصی مانــع  بــا زاو
یــش توســط زندگی‌ســتیزان و کارد‌آجیــن  از شــکافته شــدن پهلو
شــدن خــود شــود. بی‌چــرا زندگانــی کــه بی‌چــرا مــردگان شــده‌اند 
کــه از آنهــا ســاخته اســت شــاید نوعــی همــدردی  ی  و تنهــا کار
یــر چرخ‌دهنده‌هــای  باشــد، در وضعیــت انســان خرد‌شــده در ز
کــه در نهایــت می‌بایســت همــان یــک  مدرنیتــه حافظه‌ســتیز 
ــر  ــه منتظ ــر لحظ ــد و ه ــت‌رفته ببینن ــم از‌دس ــود را ه ــن خ ــه کف تک
اجــرای پــروژه نیســتی باشــند، زندگــی‌ای کــه قافیــه را بــه نیســتی 
کــه نــه تنهــا  کفن‌پوشــیده ســپر انداختــه اســت. آنهــا  باختــه و 
یغ شــده که مرگ نیز تسکین‌شــان نداده اســت!  یســتن از آنها در ز
کارهــای اولیــه او  کــه جــزء  کار  کارگــردان ایــن  احمدحامــدی، 
یــک  باشــد  نتوانســته  شــاید  گرچــه  ا می‌شــود،  محســوب  نیــز 
پــرده‌ای  پیونــد منطقــی بیــن ســه پــرده نخســت ایــن نمایــش چهار
کــه از حــال  کنــد  کنــد امــا توانســته قصه‌هایــی را روایــت  برقــرار 
از  ی  قالــب تیپ‌ســاز را در  گذشــته مــی‌رود و مرگ‌هایــی  بــه 
شــخصیت‌های ایــن نمایــش روایــت کنــد کــه در نهایــت بــه جهــل 
یســتنی کــه هــر روز در جهــان  در انســان و ناتوانــی او در قبــال ز
کــه  کم‌شــده غیرقابل‌تحمل‌تــر شــده اســت برســد. نمایشــی  مترا
در وضعیــت تراژدی-کمــدی مــا شــاید ارزش دیــدن و تامــل در 

خــود را بــه مــا می‌دهــد. 

پوریا پرندوش
منتقد تئاتر و دکترای جامعه‌شناسی سیاسی

برنامه مذهبی نوآورانه یا شوی تلویزیونی مذهبی

تعادلی که فعلا به هم خورده است!

»این شب‌ها«، »کلمه«، »مخاطب‌خاص«، »سمت خدا«، »حسینیه معلی« 
... همگی برنامه‌های مذهبی هستند که برای مخاطب خاصی تولید و پخش  و
« را  می‌شوند. یکی مخاطبش »عموم مردم« است و دیگری »عموم مردم دیندار
هدف قرار داده است. اهل فن و برنامه‌سازها خوب می‌دانند که فرق همین دو 
عبارت در طراحی یک اثر تلویزیونی و زمان پخشش چقدر تفاوت رقم می‌زند. 
حـــالا تصـــور کنید که برخی برنامه‌های دینی یک قشـــر خـــاص از مردم دیندار 
را مخاطب خود قرار می‌دهند. مثل برنامه کلمه که تمرکز خود را روی مســـاله 
»عرفان در دین« گذاشته. احتمالا برای مخاطبان حرفه‌ای و تخصصی کلمه 
برنامه‌ای مثل مخاطب خاص یا سمت خدا که برخی موضوعات‌شان ممکن 
است رنگ و بوی عرفانی پیدا کنند، آثاری غیرجذاب و سطحی به نظر برسند 
اما همه ما خوب می‌دانیم که این برنامه‌ها برای مخاطب خود بسیار جذاب، 
اثر‌گـــذار و حتـــی عمیق به حســـاب می‌آیند.  با این مقدمـــه می‌خواهم بگویم 
که برنامه‌ای چون حســـینیه معلی را باید با مقیاس‌های خودش مورد بررســـی 
قرار دهیم. مقیاس‌هایی که به ما می‌گوید معلی یک برنامه مذهبی است که 
شـــباهت زیادی به شـــوهای استعدادیابی دارد اما به‌طور ویژه تلاش کرده که از 
»عصر جدید« فاصله بگیرد. تلاشی که بی‌اغراق در آن موفق بوده و حالا پس از 
پخش چند فصل از این برنامه کسی نیست که آن را با یک برنامه استعدادیابی 
مقایسه کند. این نکته قابل توجه به همراه استفاده درست از برخی چهره‌های 
مذهبی و معرفی گروه‌های مختلف از سرتاسر ایران باعث شده حسینیه معلی 
یک نوآوری شاخص در عرصه برنامه‌سازی محسوب شود و مخاطب مذهبی 

تلویزیون با آن ارتباط برقرار کند. این روند که به‌طور کلی فرآیندی مثبت بوده ادامه 
پیدا کرد و فصل جدید برنامه نیز برای ماه شعبان به تولید رسید.  اولین تصاویر 
فصل جدید حسینیه معلی مربوط به پشت صحنه این برنامه و شوخی‌های 
سیدمجید بنی‌فاطمه و میثم مطیعی مربوط می‌شد. شوخی‌هایی که شاید کمتر 
کسی توقع آن را از این دو مداح داشت. از تقلید صدای شخصیت‌های کارتونی 
تا تیکه‌اندازی‌های مختلف به همدیگر بخشی از ویدئویی بود که تیم برنامه آن 
را منتشر و وایرال کرد. همین ویدئو نوید یک اثر متفاوت را می‌داد و در واقع به 
مخاطبان این پیام مخابره شد که قرار است از یک بنی‌فاطمه جدید و به‌طور 
خیلی خاص‌تر از یک میثم مطیعی جدید رونمایی شود. دیدن این شوخی‌ها 
بـــرای بچـــه هیاتی‌هایی که میثم مطیعـــی را در اواخر دهـــه 80 و اوایل 90 به یاد 
داشتند کمی شوکه‌کننده بود. کمتر کسی باورش می‌شود که مداحی که ۱۰-۱۲ 
سال پیش حتی نمی‌گذاشت صدایش ضبط شود و هرگونه کار رسانه‌ای را به 
نوعی عامل شهرت و ریا می‌دانست حالا نه‌تنها روی آنتن پرمخاطب‌ترین شبکه 
تلویزیون برنامه اجرا می‌کند بلکه سراغ شیرین‌کاری هم رفته! با وجود واکنش‌های 
مختلف به ویدئوی کوتاهی که چند هفته پیش از پشت صحنه برنامه منتشر 
شد، بالاخره فصل جدید حسینیه معلی به آنتن رسید. فصل جدیدی که شروع 
باشکوهی داشت و شیخ زکزاکی میهمان ویژه آن بود. البته فضای برنامه کماکان 
مخاطـــب را بـــا مطیعی و بنی‌‌فاطمه جدیدی روبه‌رو کـــرده بود اما »عموم مردم 
« پای این برنامه نشستند و از قضا همین مخاطبان نیز در عرض چند  دیندار
قسمت تبدیل به منتقد برخی اتفاقاتی شدند که در استودیو معلی رقم خورد. 
اتفاقی که حاج محمود کریمی هم به‌درستی آن را هدف نقدش قرار داد و گفت 
مَقْتُولِ بِکَرْبَلاءَ است و نباید 

ْ
یْنَ الطّالِبُ بِدَمِ ال

َ
»دردناک‌ترین جمله دعای ندبه أ

با آن کف‌زنی و شادی کرد« موج نقدها علیه حسینیه معلی با صحبت‌های 
حاج محمود کریمی جدی‌تر شد اما اوج انتقادات علیه این برنامه برای زمانی 
بود که میثم مطیعی، در نسخه جدید خود به سراغ تعریف یک خاطره طنز از 
روضه حضرت علی‌اصغر رفت. این خاطره به همراه شیرین‌کاری‌های قبلی او 
و برخی نقدها باعث شد که مهم‌ترین مزیت برنامه حسینیه معلی دچار چالش 
شود. اگر در فصل‌های قبل تیم طراحی برنامه که در راسش سیدبشیرحسینی قرار 
دارد توانسته بود حدی را رعایت کند که برنامه مذهبی‌اش تبدیل به یک شوی 
تلویزیونی نشود و از طرفی نیز توانسته بود مراعات قواعد تلویزیون را به شکلی 
انجام دهد که مخاطب صرفا شاهد »هیات استودیویی« نباشد، در این فصل 
نتوانسته این تعادل را حفظ کند و بنا به دلایلی این برنامه در بزنگاه‌ها هویت 
خودش را نادیده می‌گیرد و تن به بخش‌هایی می‌دهد که وایرال می‌شود اما از 
اعتبار اثر می‌کاهد. این عدم تعادل در فصل جدید حسینیه معلی به شکلی 
چالش‌برانگیز شـــده که بخش زیادی از منتقدان برنامه، مخاطبان مذهبی و 
از قضا مخاطبان فصل‌های قبلی این برنامه هســـتند و چه بســـا نقدهایی که 
می‌شود بیشتر از هر چیزی بوی دلسوزی و نگرانی می‌دهد؛ چراکه عدم حفظ 
تعادل در برنامه‌هایی مثل معلی و »محفل« می‌تواند یک محافظه‌کاری شدید 
را در تولید آثار نوآورانه مذهبی رقم بزند. بسته شدن این باب نوآوری نه به نفع 
مخاطب است و نه به نفع رسانه ملی. به همین خاطر بهترین راه کمک به سعید 
ستودگان و سیدبشیر حسینی این است که برنامه را به تعادل قبلی باز گردانند. 
تعادلی که شاید خاطره‌گویی‌های عجیب مطیعی در آن غایب باشد اما حتما 
باعث رضایت مخاطب، حفظ سرمایه اجتماعی و احترام چهره‌های مذهبی 

مانند خود مطیعی می‌شود. 

پیام اختصاصی محسن قرائتی به برنامه حسینیه معلی

اسلام هم دین غم است و هم شادی
محســـن قرائتـــی که ســـال‌ها در تلویزیون برنامـــه پرمخاطب »درس‌هایی 
از قـــرآن« را داشـــت، در پیامـــی ویدئویی به برنامه معلی در مورد شـــادی 
در اســـام و لـــزوم توجـــه بـــه آن صحبـــت کرده اســـت. متن ایـــن پیام را در 

ادامه بخوانید.
گر  »اســـام از آنجا که دین جامعی اســـت، هم خنده دارد، هم گریه. من ا
بتوانم در برنامه‌هایم، برنامه‌های شادی داشته باشم جاذبه خواهد داشت. 
این دختربچه‌ها به مادرشان می‌گویند مامان بریم عروسی، چون در عروسی 
لباس شیک پوشیدند و آرایش کردند و این برای بچه جاذبه دارد. اما دیدید 
بچه به مادرش بگوید به برنامه حزن و غم برویم؟ منتها باید موردش، مورد 
توجه باشد. مثلا در تشییع جنازه به ما می‌گفتند اینجا جای خنده نیست 
و نخندیـــد چـــون اینجا عده‌ای داغدارنـــد. یاد نعمت‌ها ما را با خدا رفیق 

یاد می‌گوییم،  می‌کند، دل‌مان را شاد می‌کند. اما متاسفانه ما تلخی‌ها را ز
یم، به صد نفر می‌گوییم، دیدی چی شد،  گر یک شب سحری نخور مثلا ا
دیشـــب ســـحری نخوردیم. اما نمی‌گوییم 29 شب سحری خوردیم. یعنی 
تلخی‌ها را پررنگ می‌کنیم. خنده، شادی، تلخی و ... همه‌چیز باید با هم 
باشد. گاهی غم هست اما چرا به دیگران منتقل می‌کنی؟ چرا تلخی‌ها را 
 . یم که مشکلت را به دیگران نگو به دیگران تلقین می‌کنی؟ ما حدیث دار
شادی را نقل کن اما غم و مشکل را نقل نکن. در اسکناس یک نخ است، 
یم باید بگوییم خدایا  آن نخ به اسکناس ارزش می‌دهد. ما هر برنامه‌ای دار
خودت کمک کن. من خودم بارها و بارها یادداشت می‌کنم و به یادداشت 
گر  نـــگاه می‌کنـــم اما چیز دیگری می‌گویم. رزق مردم چیز دیگری اســـت. ا
می‌خواهید برنامه‌تان شـــیرین شود بگویید خدایا دل‌ها را خودت متوجه 

کـــن. گاهـــی وقت‌ها بهترین لباس را می‌پوشـــی و بهترین دکور را می‌زنی و 
کلی هم خرج می‌کنی اما می‌بینی کسی جذب نمی‌شود. آن نخی که گفتم 
گر می‌خواهیم مردم شاد باشند باید از خدا  نیست. خدا باید بخواهد. ما ا
بخواهیم. افرادی هستند که طبیعی حرف می‌زنند ولی شیرین هستند. اما 
برخی دیگر جک می‌گویند که بقیه بخندند اما کسی نمی‌خندد. توجه به 
اینکه هرچه هست از اوست. گاهی وقت‌ها شما نشستید و یکباره اشعار 
درجه یک به ذهن‌تان می‌رسد. یکباره همین شاعر غذا می‌خورد خودش 
را آماده می‌کند اما یک بیت شعر هم نمی‌تواند بگوید. یک کتاب را صبح 
می‌خوانی نمی‌فهمی اما فردایش متوجه می‌شوی، یعنی فهمیدن، خندیدن 
و گریه کردن زمان و عوامل دارد. یک‌ســـری عوامل پیداســـت و یک‌ســـری 

عوامل ناپیدا، به عوامل ناپیدا هم باید توجه کرد.« 

جوزده نشویم

قـــرار اســـت در قـــاب تلویزیـــون برنامـــه‌ای شـــاد ببینیم امـــا مقتضیات و 
چهارچوب‌های این برنامه شـــاد با دیگر برنامه‌های شـــاد و ســـرگرم‌کننده 
تلویزیـــون متفـــاوت اســـت؛ برنامـــه معلـــی چنـــد فصلـــی اســـت کـــه در 
مناســـبت‌های خاص از قاب تلویزیون پخش می‌شـــود. ایده اولیه معلی 
ساخت برنامه در محرم 1400 بود. در همان فصل هم توانست مخاطبان 
ی ایده اولیه متوقف نشـــدند  یادی را پیدا کند، اما ســـازندگان فقط بر رو ز
و تصمیم گرفتند برنامه‌ای برای مناســـبت‌های شـــاد مذهبی هم بسازند 
و تقریبـــا هـــم در اجـــرای ایده موفـــق بودند. لزوم توجه به مقوله شـــادی در 
جامعه‌ای که بیشتر جمعیت آن را جوانان تشکیل می‌دهند، از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. ولی این مدل برنامه نباید در فرم و محتوا، شبیه 
برنامه‌هـــای ســـرگرم‌کننده معمول شـــود. برخی اتفاقـــات در فصل پنجم، 
ی و رســـانه‌ها  کنش‌هایـــی به این برنامه در فضای مجاز باعـــث شـــد تا وا

ی شود.  ایجاد و دوباره چهارچوب‌های ساخت این مدل برنامه‌ها یادآور
یم و غفلـــت کردن این  حتمـــا بـــه برنامه‌هـــای شـــاد مذهبی احتیـــاج  دار
سال‌ها هم اشتباه بوده است و اینکه گفته می‌شود‌ ما بیشتر برای سوگ 
یـــم و هیچ برنامه‌ای برای شـــادمانی آن هم در نوع  اجتماعـــی آمادگـــی دار
یم‌ یا طراحی نکرده‌ایم حرف درســـتی اســـت؛ شـــاید  مذهبی در نظر ندار
برای همین اســـت که وقتی می‌خواهیم از قاب تلویزیون این مدل برنامه 
را داشـــته باشـــیم، ظرافت‌هایش را نمی‌دانیم و همین ندانستن‌ها و عدم 
توجـــه می‌توانـــد برنامـــه را دچار آســـیب کند. وقتی گفته می‌شـــود که این 
برنامه نمایشگر اخلاق، مرام و مشی فرهنگ مداحی است پس باید مدل 
ی نباشـــد که مخاطب دلزده شـــود و  شـــادی‌های مداحان برنامه هم طور
گاه در ذهنش این برنامه فرقی با یک جنگ طنز برایش نداشـــته  ناخودآ
باشد.  هیات برای همه ما یادآور روح معنوی است و طبیعتا کسانی که 
در این ساختار می‌خواهند برنامه بسازند و مداحان را به عنوان کارشناس 
انتخاب می‌کنند در همه شئون برنامه باید نگاه‌شان به روح معنوی هیات 
باشد.  معمولا برنامه‌هایی که در قالب جنگ شادی و یا سرگرمی پخش 

می‌شـــوند، در طول ضبط، بداهه‌هایی اتفاق می‌افتد که برنامه‌ســـاز آن را 
حذف نمی‌کند و حتی شاید مخاطب هم از آن استفبال کند اما در مورد 
برنامه‌هایی که با این فرم و محتوی پخش می‌شوند، حتما باید در بداهه‌ها 
توجه‌ دیگری صورت بگیرد. در این میان نقش مداحانی که در این برنامه 
حضور دارند برای اینکه حاشـــیه‌ها برنامه را تحت تاثیر قرار ندهد، چند 
برابر است. همین چند قسمت معلی که باعث حاشیه و یا نقد در فضای 
رسانه‌ای شده است است، نشان می‌دهد‌ گفتن برخی خاطره‌ها و یا ابراز 
شـــادی و هیجـــان مداحان حاضر در برنامـــه که می‌خواهند به مخاطب 
شادی‌شـــان را منتقل کنند، نباید تحت تاثیر جوزدگی‌ باشـــد، چون این 
جوزدگی نتیجه عکس برای اهداف، که در ایده اولیه برنامه بوده است، 
دارد.  تغییر سبک برنامه‌های دینی در تلویزیون که با این برنامه و برنامه 
محفل اتفاق افتاده اســـت، حتما کار خوبی اســـت که مخاطب را از آن 
ی  لوکیشـــن همیشـــگی دو صندلـــی مجری و مهمـــان و حرف‌های تکرار
جدا می‌کند، اما توجه و زیرکی‌ای باید همیشـــه برای ســـاخت این مدل 

برنامه مدنظر باشد. 

ادب بقای مقربان

قدیم‌ها عده‌ای بودند که در حسینیه‌ها و تکایای محل زندگی‌شان سالی 
یک بار در ایام محرم و سفر نوحه می‌خواندند یا در تعزیه نقش اولیا را بازی 
می‌کردند. اینها در باقی ایام سال به ضرورت عرف اجتماعی ناچار بودند 
شـــأن آن چند روز را نگه دارند و رفتارشـــان حســـاب شـــده باشد. این به آن 
گر نقش اولیا در تعزیه، با تقواتر و  معنا نبود که لزوما فلان نوحه‌خوان یا ایفا
با اخلاق‌تر از بقیه مردم باشـــد که البته خیلی از اوقات چنین هم بود، اما 
شـــأن آن جایگاه باید حفظ می‌شـــد. درباره بدیهیات صحبت می‌کنیم. 
وقتی مردم شما را به‌عنوان مداح اهل‌بیت می‌شناسند، موظفید که شأن 
ایـــن جایـــگاه را حفظ کنید. مردم به خنده و شـــادی هم احتیاج دارند. به 
طنـــاز و شـــادی‌خوان مجالـــس عروســـی و پاتختی و ختنه‌ســـوران هم نیاز 

دارند اما قرار نیست همانی که نقش اجتماعی یک نوحه‌خوان را پذیرفته 
و جنبه‌ای نمادین در این زمینه برایشان پیدا کرده، در قالب آن نقش‌ها هم 
ید قضیه را از آن سو بررسی کنیم تا شاید مفهوم آن روشن‌تر  فرو برود. بگذار
شـــود. چند ســـال پیش که با جواد یساری، یکی از خوانندگان قدیم لاله‌زار 
در ســـبک کوچه‌باغی، داخل دکانش در بازار تهران گفت‌وگو می‌کردم، از 
او درباره نوحه‌خوانی پرسیدم. گفت هرگز این کار را نمی‌کنم با اینکه بلدم. 
می‌گفت یک بار در مجلســـی بودم و مداح در آنجا گفت خوشـــبختانه در 
خدمت آقای جواد یســـاری هســـتیم و از ایشان درخواست می‌کنم که ما را 
مقداری مســـتفیض کنند. میکروفن را آوردند و جلوی من گذاشـــتند. من 
هم برش داشتم و گفتم ما مطرب هستیم و ذکر امام حسین حرمت دارد. 
خوب نیســـت که ذکر مصیبت را هیاتی‌ها از دهان ما بشـــنوند. ما همین 
گوشه می‌نشینیم و گریه می‌کنیم. شما بخوانید... شاید جواد یساری یک 
خواننده کوچه‌باغی ساده و سطح پایین و عامیانه ارزیابی شود اما حداقل او 

به سنتی تعلق دارد که آدم‌ها جایگاه و شأن هرکس و هرچیز را می‌دانند. او 
یگران سینمایش توصیه‌های پزشکی نمی‌کردند و  مال دوره‌ای است که باز
خواننده‌هایش ادعای فیلسوف بودن نداشتند. فوتبالیست‌هایش هم لیدر 
سیاسی نمی‌شدند. اساتید دانشگاه و چهره‌های معتبر فرهنگی و علمی 
گر مجازی پایین نمی‌کشـــیدند.  هم در آن دوره خودشـــان را تا حد یک بلا
مداح می‌دانست که مداح است و باید حرمت دهه محرم را در باقی سال 
گر آوازه‌اش از پشـــت کوه قاف  هم نگه دارد و مطرب می‌دانســـت که حتی ا
هم رد شده باشد، وقتی به مجلس عزای اهل‌بیت رفت، باید مثل بقیه یک 
گوشـــه‌ای در پایین منبر بنشـــیند و سرش را پایین بیندازد و آرام گریه کند. 
حالا در دوره‌ای هستیم که یک نفر همزمان می‌خواهد هم مداح باشد، هم 
، هم کمدین بداهه صحنه، هم نظریه‌پرداز  استندآپ کمدین، هم دوبلور
یخ و هم چیزهای دیگری که احتمالا بعدها استعدادشان را در خودش  تار

کشف خواهد کرد. 
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